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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صص مبارکه   سوره            14/09/96   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (هفتم  جلسه )   ق

 

و  وآله عليهالله    صلّی) زیارت مخصوص نبی اکرم الله این جلسه نه تنها به عنوانءشاینکه انبرای سلامتی خودتان و ا

 .صلواتی ختم بفرمایيدبرای ما حاصل شود،  بلکه این زیارت ،محسوب شود ( سلم

زمانی شود از هرجایی و هربنابراین می ،عد حقيقی داردو مکانی ندارد بلکه بُعد زمانی بُ زیارت کهجاییاز آن

 را زیارت کرد. ( و سلم وآله عليهالله    صلّی)پيامبر

*** 

 .خواهيم کردبندی سوره را جمعالله ءشادر این جلسه ان

ولادت، نوجوانی، ازدواج و انقلابشان از  )عليه السلام(زندگی حضرت موسی قصص جریان و قصه مبارکه در سوره

شعرا و اعراف ها مثل در برخی سورهبا این وجود شان بيان نشده است. بعد از انقلاب ای اما مسائلشده است.  بيان

 مطرح شده است.حضرت  قسمت بعد از انقلاب زندگی طه سورهمسائل قبل و بعد از انقلاب و در 

یک سوره داستان در  نيست که همه)عليه السلام(  ند داستان حضرت یوسفمانداستان حضرت موسی)عليه السلام( 

 در سوره کنند.ها بخشی از داستان حضرت موسی )عليه السلام( را مطرح میبسياری از سوره آورده شده باشد.

نقش زن در این سوره اهتمام  پرداخته شده است. بخصوص به)عليه السلام( قصص بيشتر به اطرافيان حضرت موسی 

ه خوبی نشان قرآن انتخاب کند که نقش زن را ب ازای را اگر قرار باشد انسان سورهکه ای ه است به گونهای شدویژه

 ههایی که انسان در زندگی با آن درگير و ب. به دليل اینکه تقریبا تمام نقشقصص است آن سوره، سوره دهد،

قایع کاری به وبه صورت مستقيم ام زن مواجهه است در این سوره ذکر شده است. صورت مخفی با انسانی به ن

 . البته خود سوره این نتایج را گرفته است.گرفته شود نتایجی از دل وقایع باید نداریم با این حال
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 :گرفته از سور توانبرخی از این نتایج که می

از ساختارهای ادراکی و توجهی او  بسياریاما دهد فریب می و ظاهر دنيا او راکند انسان ظاهرا در دنيا زندگی می

ممکن است به این امر توجه نداشته ختگی عجيبی با عالم غيب دارد با این حال درهم آميانسان  ندارد. جنس مادی

 به جنبهما استفاده کرد. توان به صورت مثبت و یا منفی میاز این درهم آميختگی زندگی انسانی با عالم ماورا . باشد

 رسددهند. به نظر میاخبار غيبی مربوط به تولد کسی را می است که مثلا به این صورت نداریم؛ قضيه کاری منفی

خارج از حدود زمانی و مکانی است و این برای انسان خيلی مهم است. مانند اینکه  اه ادراکی همراه با انساندستگ

روی تنها  رودانسانی که روی زمين راه میکند. زندگی مینيز طبقاتی از دنياهای دیگر اما در  انسان روی زمين است

. کنداست و فرقی نمی ها همين گونهبرای همه انسانند. کحرکت می نيزهای دیگر در عالمبلکه رود راه نمیزمين 

امر برای انسان این فهميدن و دانستن نيست.  اینکه اصل زندگی حاليبينند در ها این زندگی ظاهری را میاما انسان

در ان دارد یعنی یک دستگاه ادراکی و توجهی خارج از زمان و مک ت. انساندر مواجهاتی که دارد خيلی مهم اس

شود. این عالم عوالم دیگرش روشن می خوابد بقيهشبيه اینکه وقتی انسان می. کندهم زندگی می یک عالم دیگر

 اما !بيندخواب نمی ،بيدار استانسان  وقتی هاین به این معنی نيست کالبته شود. روشن میهای دیگر خاموش و عالم

که این را دیدم و  آیداش یادش میدر سيستم ذاکره د..،فهمیعنی می متوجه شدید؟! .می بيندخواب  ،بدخواوقتی می

ای هزنم و شما در لایههای باطنی با شما حرف میدر لایه ، منزنمدارم با شما حرف میو  ،بيدارممن وقتی  گرنه

مجاز اسکرین سيور است!  ،بينيد نسبت به این دستگاه ادراکیشنوید. این چيزی که شما میباطنی حرف من را می

 !است

 ،کند. ارتباط با غيبارتباط با غيب پيدا می ،را بفهمد کنيم. اگر کسی این حرفمان کار میعوالم دیگر در واقع ما با

 خيلی همکند و مرتب بين عوالم رفت و برگشت میبه طور ی . یعناست سبک زندگی معمولی یک انسان مومن

 پایين با خودکند و آن حرف را جو میودر عوالم دیگر جست پرسندعجيب و غریب نيست. وقتی از او چيزی می

 کهدر صورتي تب با ماورا در ارتباط است.و انسان مرگردند اسا باورهای انسان به نظام ماورایی برمی. اسآوردمی

های خودش باور ؛کند و دومغيب را باور می عالم ؛اینکه یک د؛چند کار انجام خواهد دا ،ن این موضوع را بداندانسا

که اگر به صورتيگيرد. ایمان خودش را از عالم غيب می و ه(بقر سوره ابتدایییات آ) سازدمیمتکی را به عالم غيب 

. و الهام وصل استحی بينيد و به وشما نمی کهگوید به همان عالمی می ؟ه چيزی مومن هستیبه چ بپرسند،از او 

که انسان شود، زمانيمفصلی می این موضوع خيلی موضوع .استجود موقوانين در آن  ابدی دارد و ذخيره عالمی که
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اش به عالم و زندگی واقعی معمولی است یک زندگیسطحی از  ،کندکند چيزی که با آن ارتباط پيدا میاحساس 

-سوال میگيرد و از قوانين آن با قوانين آن انس می ،کندبا آن ارتباط برقرار میآن را باور دارد،  .گرددغيب برمی

 کند.

ها د. شبيه به آنچه مادربزرگنشوحقيقت نازل میستدلالی ندارد و به صورت نظام ا عالم غيبقوانين به عنوان مثال، 

که خطا نرود و به منظور جلوگيری از برای اینچنين انسانی  گویند؛ به دلمان افتاد، شبيه این است.میها و پدربزرگ

وحی الهی نباشد و  ،کند، ممکن است این چيزی که به دل من افتادآماده میفراهم ويداتی را برای خودش تمه خطا،

 .صلاح شودیک نظامی اطبق  بایدبنابراین القای شيطانی باشد 

برای انسان  این امرعد غيبی خودش را بشناسد، و بُ وصل به غيب شود انسان قصص هدفش این است که سوره

آن به آید و بد میکند، استخاره میو  کند به فلان مسافرت برودبه عنوان مثال انسان قصد می. مواهب زیادی دارد

رجوع  . انسان در عوض اینکه استخاره باز کند به دلشاستخاره استاین انجام به دل افتادن شبيه  .درومسافرت نمی

ها انسان . بعضیمهم است دل ؛بله مگر دل مهم است؟. بداست یا که خوب  کندکند و دلش او را راهنمایی میمی

این قلب یک سری  لازم است که قلبشان موافق است یا نيست. اماکنند رجوع میبه قلبشان  ها گفته شودچه به آنهر

به دلشان ها انسان. اتفاقا همه ندهد بد یاخوب  تشخيصو بدون اساس  نشوداشتباه شته باشد که مرتکب قوانينی دا

 تواناییقلبی  .وجود داردشيطان هم در آن  بندهایها و دام، باشدصيت گناه و معکه در آن کنند، اما قلبی مراجعه می

نکرده  را قسیّ آن نباشد و گناهان مختلف آلوده به حسدکه طهارت داشته باشد، تصميم گرفتن را دارد درست 

 ،کنيم ذائقه است اما اینما فکر میکه در حالي !د به دلم نيفتادنگویند، میپسندنمی هم که لباسحتی  هاد. بعضیباش

فهمد بعد قلبی است. اول می طهارتدر داشتن کنند ولی مشکل همين کار را می ،همهها انسانافتادن است.  به دل

با این طور تقری هانوع انسان کند.را جستجو می شروم و بعد دليله را میمن این را گویدآورد. اول میاستدلال می

اگر قلب را به عنوان عالم  امااست.  در دسترس ما. در واقع قلب ما آورندبعد استدلال می و فهمنداول می هستند،

-دریافتت صحّاحتمال  ،نداشته باشدانس با قوانين  یا باشدزم برخوردار نآمادگی لا ما از قلبغيب حساب نکنيم یا 

حتی ، شودزیاد مینيز های قلبی ت دریافتاحتمال صحّ ،درست شود مواردهرکدام از  و البته شودهای قلبی کم می

. این دهیباین کار را انجام ی و اندازات را در رود نيل بيبچهباید که  دریافت خطرناکی باشد! مثل این اگر خيلی

 .انجام بدهدتواند ترین کاری است که یک مادر میخطرناک
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تحت رات او و مقدّ. در واقع دنيای انسان چه نفهمدو چه خودش بفهمد  ،عميق و هميشگی با غيب دارد انسان رابطه

قانونمند است و شانس  ،افتدانسان می اتفاقاتی که برایبنابراین چه نفهمد.  و بفهمد چهآن غيب قرار دارد،  سيطره

 ست. ني

 خواهيم راجع به این قوانين صحبت کنيم. آیا امکانشمیود دارد که انسان با غيب وجهایی برای داد و ستد قانون

 ؟هست به این قوانين دست پيدا کرد

 دهد.پاسخ میرا این سوال ما  قصص ورهس

قرآنی عالم غيب  آخرت اسم را پيدا کنيم. های اتصال به عالم غيب )آخرت(خواهيم راهقصص می بر اساس سوره

 عجيبی است.خيلی  است و کلمه

داشته  موصوفد یک . حتما بایاست شده و بعد مونث ادنی، دنيا بود افعل تفضيل است. اول ادنی ودنيا بر وزن فعلی 

 تر.تر، نزدیکتر، نازلشود: حيات پایينباشد. یعنی می

 .خرتشد آشد اما خری میباید اُ مانند دنيا آخرت این طور نيست، بر وزن فاعل است.

تعيين بعدی که ، فاعل است. زند. بعدی که عاقبت را رقم میگویندمی آخر ،مسلط یک بعدِ به ؟چرا شد آخرت

دستی که این حقيقت بالا آن وجود دارددست فراحقيقتی  یعنی شما چيزی در دستتان است اماوضع است.  کننده

زمان  ،امروز یا فردا ،وضعيت دنيا. حالا کنندهآن غيب تعيين کند. آخرت یعنیمیرا تعيين وضعيت پایين دست 

شود و می محاسبههمان موقع  ،انجام دادگناهی کند. هرکس هردر آخرتش زندگی می ندارد. انسان هر لحظه

 شکل رات انسانآن آخرت مقدّ بر اساس. در واقع شودموقع به حسابش ریخته می همان ،هر ثوابی کردهم کس هر

گوید ات اساسی بشود. مثل اینکه کسی میغييرتواند منجر به تکمترین گناهی میبه خاطر همين،  د.شودیگری می

توانستم بندهای قرارداد را خوب بخوانم و بدون اینکه خوب بفهمم امضا میبودم و نموقع معامله خانه سردرد گرفته 

 دیر شده بود و من خيلی ضرر کردم! دیگر که متوجه شدمکردم و بعد 

هيچ گناهی را کوچک بستگی دارد کی و کجا اتفاق بيفتد.  یک سردرد و یک حواس پرتی انقدر اثر دارد؟ یعنی

 زندگيتان را تغيير بدهد.  گناه کلا صحنهکن است این مم ،نشمارید
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با وحی نه وحی. ما نوعا و شود ها الهام مین صوت. معمولا به انسانبه دل افتادن دو حالت دارد: یا با صوت یا بدو

 روحی ما بالا نيست.  نداریم چون مرتبهارتباط خاصی 

 شود.عجيب می شبرای زندگی همه ،اگر کسی به عالم غيب متصل باشد

زندگی هر  چنين انسانی درالهی است.  و الهام وحیشدن به  فهميد که ثواب گناه نکردن وصلمی ای کاش انسان

گونه توان ایندر بهترین حالت می .گفتبودن کار را خواهد  غلط درست وکسی به او  ؛دکه انتخاب کن مسيری را

مسير را  تا کجابان آید که این دیدهاین سوال پيش می. دهدمیانی از غيب راه را به او نشان بدر نظر گرفت که دیده

زمان ندارد که چيزی ال بعد؟ خير زمان ندارد. س 1000تا سال بعد؟  500تا سال بعد؟  200تا د؟ به انسان نشان می ده

افتد می وقتی به دل انسان گيرد! به عنوان مثالکه در نظر میتا آنجایییعنی گيرد نظر میدررا گویيم تا کجا وقتی می

يره بيند. این زنجیک امتداد میدر واقع  بيند،د و این ازدواجش به نسل است، همهی نسل را با هم میکه ازدواج کن

ان نيست. ما چون غيب است و غيب محصور در زم ،نقدر دید دارد؟ بلهود. یعنی آکجا که برتا کجا ادامه دارد؟ تا هر

دار است در کنيم زمانفکر می ،کنندعلم از حالت و وضعيت صحبت می بوسيله یم وقتیاچون گرفتار زمان شده

 صورتيکه در علم غيب زمان دخالت ندارد و حقيقت است.

 نيز ستا هيمنمُبر دنيا شکی نيست و در اینکه آخرت  ،م و دنيا زمان و مکان دارديمورد اینکه ما در دنيا هستدر 

تصورکنيد، وقتی . افتداتفاق می ،نوزاد است وقتی هبوط او به دنيا اماخورد رقم میفرد آخرت  ابتدا شکی نيست.

بعد هبوط اتفاق و آخرت بوده  هيمن است یعنی ابتداخرت مُآشود در صورتی که می دنيا وارد ،دشفردی متولد 

نقاط ام از است و در واقع به هر کد نقشه یک اینکه آخرت درست مانندشود. با حوادث دنيا مرتبط می ست وافتاده ا

 ،مسير را انتخاب کنددر دنيا کدام  بسته به اینکهپس مسيری برایش تعيين شده است.  ،دست بزند در نقشه موجود

 !گيردطبق همان انتقال صورت می

این باید مثلا من  دنياست. خاصيت ،اینکه هر لحظه انسان با چيزی مواجهه دارد آخرت. نهو ویژگی دنياست زمان 

حقيقتی آخرت،  دهم که در نقشهخودم را در وضعيتی قرار می ادم،د، وقتی آن را به کسی به کسی بدهمرا  مداد

و اگر اشتباه  خواهد کشانداین حقيقت من را به سمتی  ،کار درست انجام شده باشد شود. اگر اینبرایم دریافت 

هيمنی روی مُ نقشه تر شود. مثل اینکه انسانام بيشکشاند که گمراهییا به سمت دیگری مهمان حقيقت من ر ،باشد

شود و به همين صورت آخرت مسير طراحی می در نقشهبرایش  ،انجام دهدکاری در دنيا  است کافیخودش دارد، 
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را  ماند که لامپیمی یکليد مانند دهيممشخص خواهد شد. کاری که در دنيا انجام می بعدی و بعدیمسيرهای 

 .کندشن و لامپی را خاموش میرو

-شروع و پایان را تعيين می افزارهای مسيریاب است که ما نقطهفرمایيد شبيه نرمکه شما می مطلبیاین  :حضّاراز  یکی

 .دهدمسير جدید به ما می ،اشتباه برویمشود و اگر ما مسير را کنيم و مسير ترسيم می

کاری و اینجا هر وجود دارد یبالادست یک نقشه هاید کرا بر این گرفتهاست. شما فرض  افزارنرم بله شبيه این :استاد

  .مسير بعدی شما به چه شکل خواهد بود اید وچه کاری انجام داده دهد کهبالادست نشان می نقشه ،دانجام بدهي

اب انتخرا  درستم و مقصد کني بعد از خطاها توبهیا و موقعی است که در مقصد خطا نکنيم البته این مثال برای 

گویند: آقا جان ما بممکن است )عليه السلام( برسند خدمت امام صادقاگر اند دوستانی که اینجا نشسته همهکنيم. 

 شود؟ببشود آیا کاری هست که انجام دهيم تا حج نصيب ما  نماخيلی تمایل داریم که حج نصيب

به پول  بينم نيازمی ،ميکناما وقتی حساب و کتاب دنيایی می شود.می کاری است که در دنيا محققدر واقع فتن حج ر

 یم،ج بروح يمخواهگویم میمی )عليه السلام( کهم. اما به امام صادقیم حج بروينتوابعد می یهاو سال داردزیادی 

-این کاری که می .«شود حج نصيبتان تا يدلاحول و لا قوه الا بالله بخوانهزار ذکر » :یندفرمامی ایشان م،يچه کار کن

محقق شدن این امر  برد اماج پيش میاست که شما را به سوی حو فرادنيایی کنيد آخرت است. جریان بالادستی 

هم فرد  باشد و به و آخرت قواعد غيبی اساس که علمش بر استامام صادق)عليه السلام(  مستلزم وجود فردی مانند

شود. می حج نصيب انسان «ل ولا قوه الا باللهلا حو» هزار ذکرگفتن با  راهنمایی کند کهتا  ،باشدداشته  و احاطه علم

نبا را  یک سال هر روز صبح سوره»متفاوت است. شاید به کسی بگویند  (السلام معليه)اهل بيت  هاینسخهالبته 

نقطه اوقات قاعده دارد. بعضی  افراد کارآمد است، ها هم برای همهنسخه بعضی «بخوان تا خداوند حج نصيبت کند.

 دفعهاز آن مقصد یکو  دهدانجام مییک گناه  اماد ه آن نقطه برسد تا بدهد و عمل را انجام میکنتعيين می انسانرا 

های د. حالتشو تا به مقصد نزدیک شودگذاشته می دیگری پيش پایشراه د و یک کنتوبه می سپس ،شوددور می

دهيم طبق یک انجام میکارهایی که  ن است کهای اهميت دارد آنچهد. کنتلفی از مقصد و مقصدیابی پيدا میمخ

 اساسبدون علت و بی. اتفاقی بيفتدهر  بی اساس نيست که گونهو اینشود در عالم جاری می ضوابط و قوانين سری

برایش  قیکند که هر اتفای تواند کارم. آیا انسان میباشيقرار داشته افتد حتما باید در مسير شدن هيچ اتفاقی نمی

 ست مومن باشی.ا افتد. کافیاین اتفاق می ،اگر مومن باشی شودفته میگبله. ؟  باشدافتد خير می
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيم

 ﴾1﴿ طسم

ممکن است اما ممکن است ابهامات زیادی برایتان بوجود آمده باشد.  برایتان جذاب باشد بحثی که گفته شداحتمالا 

. مثل درونی در قلبتان نصب کرده باشند هميشه یک استخاره و برایتان جذاب باشد که به عالم غيب دست پيدا کنيد

 آن و شما طبق آن کار برایتان مشخص شودبرای هرکاری، قرآن را برایتان باز کنند و خوب یا بد  این است که

خواند تا قدر بقصص را آن آمد سورهبرایش پيش  از این دست یکس سوالاتکنم هر. توصيه میاستخاره عمل کنيد

ن حل تا وقتی که مشکلتابگویيد آنقدر باید گویند برخی از ذکرها را چقدر بگویيم؟ ابهاماتش برطرف شود. می

کند وحی کند. انسانی که فکر میاست که انسان را به غيب متصل می قصص این شود. یکی از کاربردهای سوره

ست و کسی پشت و پناهش با مشکلاتش تنها کندانسانی که فکر می ،دبرای او موضوعيت ندارمخصوص انبياست و 

اهد و خوهای خوبی برای ایک معلم راهنماییکند و همانند مسيری از ملکوت را باز می اوقصص برای  نيست، سوره

 داشت.

م عالِ عاقبت نگرِ واقفِکنيد. یک معلم اختصاصی برای خودتان استخدام می قصص یک معلم شما با داشتن سوره

 زیادی قصص قدرت سورهکار را بکن.  گوید فلانچه خبر است و میداند فهمد و میمیکه نهایت و عاقبت را 

 .دارد

  ﴾2﴿ تِلْکَ آیَاتُ الْکتَِابِ الْمبُِينِ

  ﴾٣﴿ نَتْلُوا عَلَيْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرعَْوْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤمِْنُونَ

و از  کندفرد  جاری می در ثابت و پيوستهبه صورت  این است که جریان ایمان راقصص یکی از خصوصيات سوره 

ذکرِ پيوسته کند. جلوگيری می ،هست و یک روز نيستیک روز شود و غير مستمر که قطع و وصل میحالت ایمان 

 کند.زلال می و پاک دهد و مانند آب روان،به انسان می
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 ﴾٤٣﴿ لَّهُمْ یَتَذکََّرُونَولََقَدْ آتيَْنَا مُوسَى الْکتَِابَ مِنْ بعَْدِ مَا أهَْلَکنَْا القُْرُونَ الأولَى بصََائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحمَْةً لَعَ

 ه بوسيلهرا با کتابی برانگيختيم ک )عليه السلام(رت موسیپيشين به هلاکت رسيدند ما حضهای جتمعنکه مپس از آ

، تا تذکر پيدا  لَعَلَّهُمْ یَتَذکََّرُونَ»؟ اتفاقی بيفتد تا چه ،ها جاری و فعال کندهدایت و رحمت را برای انسان ،بصيرتن آ

 کنند.

خدا  یاد ،از غيب منظوریاد خدا را بپذیرند.  و دائمی پيدا کنند یک ذکربتوانند یعنی ؟ به چه معناستتذکر پيدا کنند 

رد و بدل های الهی ، همان مسيری که در آن پيامایماشتهرابطه با غيب گذو هوشياری  اسمش را توجه نفس، .ستا

ها رسانیو پيام ها، تعاملاتپيام باط، محلارتاین د کنبزرگی ارتباط پيدا می انسان با فرد ثل اینکه وقتی. مشوندمی

ذکر در واقع کند. پيدا میمورد نظر را وصل شدن، فرد ارتباط  در اثراتصال برقرار باشد که ست ا کافیفقط شود. می

 کند. های مختلف انتقال پيدا میمعنی وصل شدن است که در آن پيام به

 ميقات عطا شد که آیاتش قبلا بيانوه طور و در یک در ک عطا شد؟حضرت موسی)عليه السلام(  به کتاب چه موقع

این است که  ء الهیصيت انبياشود. خصویوحی نازل م ایشانبه  ميقاتی دارند که طی آن ء )عليهم السلام(انبيا شد.

 رسانند.به همه می دارند بلکهوحی را تنها برای خودشان نگه نمی ایشان .وحی هستند جاری کننده

تبدیل به کتاب . بعد ایشان وحی را گردیدوحی به ایشان نازل  وشد  السلام()عليه فيض ميقات نصيب حضرت موسی

 ميقات را همگانی کرد. از، شده باشدبرای همه جاری اینکه ميقات  ماننددرست اسرائيل رساند. را به بنیآن کرد و 

ارتباط برقرار کرده است. )عليه السلام( موسی  حضرت به بعد هرکسی با کتاب ارتباط برقرار کند گویی با ميقات آن

-رود، ميقات تبدیل به کتاب میبه ميقات می)عليه السلام( یاین آیه خيلی عجيب است. حضرت موسدليل همين  به

دسترسی  (و سلم وآله عليهالله    صلّی) اکرمبه وحی پيامبر بخواهدود. اگر کسی ششود و کتاب برای مردم ميقات می

 عليه الله   صلیّ) پيامبر زیرا باید قرآن بخواند ،راه پيدا کند( و سلم وآله عليهالله    صلّی) داشته باشد و به ميقات پيامبر

بگویيد ای کاش البته شاید  رساند.دستاورد ميقات خود را به یک کتاب تبدیل کرد و به دست مردم ( و سلم وآله

ه به دست بياورد و بعد ب وقتی کسی کتابی را با سختی ند..!دانستکرد تا مردم قدر این کتاب را میاین کار را نمی

 . دانندمردم قدرش را نمی ،راحتی در اختيار مردم بگذارد
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 ﴾٤٤﴿ مَا کنُْتَ بجَِانِبِ الْغَرْبِیِّ إِذْ قضََينَْا إِلَى مُوسَى الأمْرَ وَمَا کنُْتَ مِنَ الشَّاهِدِینَ وَ

 کند. کتاب قرآن کارشرا در آن جایگاه احضار می( و سلم وآله عليهالله    صلّی)کتاب این است که پيامبر کردکار

کند، قصه کند. حکایت نمیصحنه را برای فرد باز آفرینی می این است که همان بازگو کردن نيست. کارکردش

 .برودو بر اساس اثرش راه  کند که انسان ببيند و اثرش را کشف کندکند. یعنی کاری میمی

  ﴾٤5﴿ وَلکَِنَّا کنَُّا مُرْسِلِينَأَنْشَأْنَا قرُُونًا فتََطَاوَلَ عَلَيهِْمُ الْعمُُرُ وَمَا کُنْتَ ثَاوِیًا فِی أهَْلِ مَدْینََ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا وَلکَِنَّا 

 ﴾٤٦﴿ ا مَا أتََاهُمْ مِنْ نذَِیرٍ منِْ قَبلِْکَ لَعَلَّهُمْ یَتَذکََّرُونَمَا کنُْتَ بجَِانِبِ الطُّورِ إِذْ ناَدیَنَْا ولََکِنْ رَحْمةًَ مِنْ رَبِّکَ لتُِنذْرَِ قَوْمً وَ

 ﴾٤٧﴿ بِعَ آیَاتِکَ وَنَکُونَ مِنَ المُْؤْمنِِينَلَوْلا أَنْ تُصيِبَهمُْ مُصيِبَةٌ بمَِا قدََّمَتْ أَیْدیِهِمْ فَيقَُولُوا رَبَّنَا لَولْا أرَْسَلْتَ إِليَْنَا رَسُولا فنََتَّ وَ

همان اتفاقی که  تابدهی  مردم را انذار بروی وبرای تو گفتيم که  ایبه گونهجا نبودی اما آثار آن را تو آنپيامبر 

. رسول یعنی معناست همينبه رسول  ،در اصليفتد. اتفاق بنيز مردم  بقيهبرای  ،هایی که آنجا بودند افتادبرای آن

به  در این دستبا این شرط که برسد.  نيز آخرنفر تا به دست  دهدانتقال میو  کنددریافت میرا کسی که چيزی 

م يگوی، میبوددر کوه طور می آرزو کند کهاگر کسی هوشيار باشد و  رود.دست کردن هم چيزی از دست نمی

شود. چون می ،بلهبدهند؟ نيز ه من ها را بهمان خاصيتشود می پرسد آیامی .جا باشدبه کوه طور برود و آنشود می

مقامات  درست باشد یعنی همه ین خيلی عجيب است. اگر این حرفاست و قابل انتقال است. ابه کتاب تبدیل شده

  1«لا یمََسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ»و قابل دستيابی است.  ءقابل احصا ،البته به شرط طهارتقرآن  به وسيله ء الهیانبيا

 ﴾٤٩﴿ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهدَْى مِنْهمَُا أتََّبِعهُْ إِنْ کنُْتُمْ صَادِقِينَقُلْ فَأْتُوا بکِِتَابٍ مِنْ 

الْقَومَْ هُدًى منَِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا یهَْدِی  فَإِنْ لَمْ یسَْتجَيِبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أنََّمَا یتََّبِعُونَ أَهْواَءَهُمْ ومََنْ أَضلَُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هوََاهُ بِغيَْرِ

 ﴾50﴿ الظَّالمِِينَ

 ﴾51﴿َلَقَدْ وَصَّلنَْا لَهُمُ القَْوْلَ لَعَلَّهُمْ یتََذکََّرُونَ و

هوای نفس است. هوای نفس مانع از دستيابی به  ،کنداین آیات تنها چيزی که در ساختار انسان اختلال ایجاد می طبق

 تبعيت از هوای نفس است.  ،وحی است. علت قطع ارتباط انسان از غيب

                                                           
 ٧٩آیه سوره واقعه،    1
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 ونورانيت  و کندمی را تيره وکند، یعنی ا؟ انسان را دچار ظلم میداردانسان  چه عواقبی برایاز هوای نفس  تبعيت

 گيرد. قدرت گيرندگی را از انسان می

 فتد چيست؟ ظلمتممکن است در دنيا برای انسان بيبدترین اتفاقی که 

 شود چيست؟ ظالمنسبت داده میبدترین صفتی که به یک انسان 

شود که . چه میکندمی قطع و حذفاش را با غيب که رابطهاست سی ک «ظالم»از ظلمت و تاریکی است و  «ظلم»

-که مبتنی بر قانون انجام کاری. هوا یعنی دهداین حالت رخ می هوا آید؟ بواسطهبوجود میحالت برای انسان این 

  ردسترس قرار دهد.است که وحی را دآمده منظور ه اینکتاب نباشد. کتاب ب های

 آن بوسيله کتاب برای انسان آمده است تاشود. کتاب شکسته می بوسيله ،افتدانسان در آن گير میطلی که این دور با

در عوض  ی وکننباید از هوای نفس تبعيت  از این به بعد پس ؟!من طاهر نيستم گویی. مگر نمیک و وصل شودپا

فعال  ذکر و قوه بود نخواهیدیگر ظالم در این صورت  .شود گونه ظلم از او برداشتهاینتا  باشیقوانين کتاب تابع 

 بهرا  صحيحش ،دهدبانجام  خواهدپس هرکاری که ب .گرددروشن می اشگيرندگی و قوه شودمی «یتذکر»شود. می

 .خواهند گفت او

 رسد.کس قاعده را اجرا کند به عصمت میهر و داردقاعده  ء نيست؟ خير،عنی عصمت مختص انبيای

 افتد؟ بلهیعنی عصمت اتفاق می. ؟ بلهاست هر کاریدر آیا منظور 

که مرتب اشتباه کنيم و مرتب عذرخواهی ی دارد بدبسيار  جلوه. بازنده هستيم ،دست پيدا نکنيمعصمت به اگر 

 است. یناپسندبسيار امر  ،کنيم. هر روز اشتباه و هر روز عذرخواهی

  «لَعَلَّهُمْ یَتَذکََّروُنَ ...ولََقَدْ وَصَّلْنَا »

 ﴾51﴿َلَقَدْ وَصَّلنَْا لَهُمُ القَْوْلَ لَعَلَّهُمْ یتََذکََّرُونَ و

 سوره 51 اش، آیهرا در قرآن کار کند آیه عصمتموضوع ن است. اگر کسی بخواهد آعصمت قر ، آیه51 آیه

 عصمت در قرآن نيامده است.خود . چون عصمت به نام خواهد بودقصص 
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هيچ ایم و که پيوسته قول را به او رسانده ایمای قرار دادهبه گونهوضعيت انسان را کند به اینکه اشاره میآیه در این 

 .«وَصَّلنَْا لهَُمُ القَْوْلَ»وقت او را از حقایق مستغنی نکردیم. 

اگر کسی خواست  شوند،ها آیات عصمت میچيست؟ ایناستفاده کنيم «وَصَّلنَْا لَهُمُ القَْوْلَ»چيست؟ راه اینکه از  راه

 « ...ولقد»: استاین آیات  و نزولشان در این عالم به عصمت برسد. آیاتش ءبه یمن حرکت انبيا

 ﴾51﴿لَقَدْ وَصَّلنَْا لَهُمُ القَْوْلَ لَعَلَّهُمْ یتََذکََّرُونَ وَ

 ﴾52﴿ آتَينَْاهُمُ الْکتَِابَ مِنْ قَبْلهِِ هُمْ بِهِ یُؤمِْنُونَالَّذِینَ 

  ﴾5٣﴿ وَإِذَا یُتْلىَ عَلَيْهِمْ قاَلوُا آمنََّا بِهِ إنَِّهُ الحَْقُّ منِْ رَبنَِّا إِنَّا کنَُّا مِنْ قبَْلِهِ مُسْلمِِينَ

  ﴾5٤﴿ رَءُونَ باِلحَْسَنَةِ السَّيِّئَةَ ومَِمَّا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِْقُونَأُولَئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهمُْ مَرَّتَيْنِ بمَِا صبََرُوا وَیدَْ

 ﴾55﴿ الجَْاهِليِنَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلُوا لنََا أَعمَْالُنَا وَلَکُمْ أَعْماَلکُُمْ سَلامٌ عَلَيْکُمْ لا نبَْتَغِی وَ

 ﴾5٦﴿ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَهدِْی مَنْ یَشَاءُ وَهُوَ أَعلَْمُ باِلمُْهْتَدِینَ إِنَّکَ لا تَهدِْی مَنْ أحَْببَْتَ

دارای افرادی که  اهل کتاب بدانيم، مخاطب این آیات را حالت اول،، خواند توان به دو صورتمییات را آاین 

 .بشوند الگو و نمونه افراد و ایناند و مرتب با کتابشان انس داشته بودندکتاب 

)عليه السلام( عيسیحضرت و  )عليه السلام(دین حضرت موسی تابعکنيم کسانی که ممکن است هيچ وقت فکر نما 

شناسيم، در شان را بعنوان یهودی و نصرانی میکه ما تابعين ای توانند الگو باشند. دليل این امر هم این استبودند می

فين استخراج کردند. هایی بود که منحرنامدر واقع مسلمان بودند. یهودی و نصرانی  ،ها که مومن بودندکه آنحالي

 مسلمان است.  افراد به معنیو حضرت عيسی)عليه السلام( حضرت موسی)عليه السلام( اگر گفتيم تابع  پس

 «إِنَّا کنَُّا منِْ قَبْلِهِ مسُْلمِِينَ»: اشاره دارد نيز به همين گفته 5٣یه آ

حضرت موسی)عليه السلام( و حضرت عيسی)عليه که تابع دین گوید میگوید؟ به کسی چه کسی میبه مسلم 

حتی در اسم دین هم . هستندهای تحریف شده ط اسلام است و یهودی و نصرانی نام. بنابراین دین فقباشدالسلام( 

هم باشند که تابع دین حضرت موسی)عليه السلام( ممکن است در حال حاضر کسانی  اند. با این وجودتحریف کرده

تعدادشان هستند، یهودی و نصرانی نيستند و کتاب هم دارند. البته در این دوران باید و حضرت عيسی)عليه السلام( 
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 بایدوگرنه به صورت معمول  ممکن است به دلایل خاص باشد ن همبودنشا خيلی کم باشد و یا به ندرت پيدا شوند.

 شدند. اما به دلایلی ممکن استمی ایشانمسلمان و تابع  )صلی الله عليه و آله وسلّم( يدن به حضرت رسولسبعد از ر

 .هنوز وجود داشته باشند

 ﴾52﴿ الَّذِینَ آتَينَْاهُمُ الْکتَِابَ مِنْ قَبْلهِِ هُمْ بِهِ یُؤمِْنُونَ

به آن را در زندگيشان کردند و داشتند، به آن رجوع میدستشان بود اعتماد در ه یعنی به آن کتابی ک، ایمان به کتاب

 بردند.کار می

 ﴾5٣﴿ إِذَا یُتلَْى عَلَيْهِمْ قاَلُوا آمنََّا بِهِ إنَِّهُ الحَْقُّ منِْ رَبنَِّا إِنَّا کنَُّا مِنْ قبَْلِهِ مُسْلمِِينَ وَ

یابند و قرآن را منطبق با کتاب خودشان میکتاب زیرا آورند ایمان می ،شودایشان خوانده میحالا وقتی قرآن بر

  کنند.پيدا نمیها دوگانگی بين کتاب

 ...أُولَئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهمُْ مَرَّتَيْنِ بمَِا صبََرُوا

چرا که  ،دهيماجر می مرتبهدو ها به آن ،آورنداکنون ایمان میایمان آورده بودند و هم  از قبل هم که دليلاین به 

و  وآله عليهالله    صلّی)و الان هم که به پيامبر  ها برایشان ایجاد شدیمان آورده بودند یک سری محروميتوقتی قبلا ا

اجرشان  «بمَِا صبََرُوا» در هر دو حالت .آیدبوجود میهای جدید برایشان د یک سری محروميتآورنایمان می( سلم

ها را آن ،که کتاب را تحریف کرده بودند کسانیو شان را داشتند که کتاب حقيقیشود. هم موقعیدو برابر داده می

-مورد آزار و اذیت قرار می و آورندایمان می( و سلم وآله عليهالله    صلّیپيامبر ) که بهالان هم کردند و اذیت می

 .کندمیرا به عنوان الگو معرفی افراد  گيرند. قرآن این

 ...باِلحْسََنَةِ السَّيِّئَةَونَ وَیَدْرَءُ...

هایشان را با بدیدادند و و کارهای زیبایی انجام می کردندمی یجریان ساز این بود که خيلی خصوصيت این افراد

 کردند. ، رفتاری و اخلاقی برطرف میهای باوریزیبایی

 ﴾5٤﴿ وَمِمَّا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِْقُونَ...
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اوضاع  به بهانه  و اوضاع بد جامعه از انفاق سرباز نزدندخاطر ه ب گاهبود که هيچاز دیگر ویژگی این افراد این 

 به خارج بروند!را رها نکردند که جامعه  نامناسب

  هاآنخصوصيت بعدی 

 ...إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ

 .کردندشنيدند از آن اعراض میزمانی که حرف بيهوده می

 ﴾55﴿ لنََا أَعمَْالُنَا وَلَکُمْ أَعمَْالُکُمْ سَلامٌ عَليَْکمُْ لا نبَْتَغِی الجَْاهِلِينَوَقاَلُوا ...

 کند.هستند. این آیه ما را به سوره فرقان متصل می «نعبادالرحما»شود. یعنی ت سوره فرقان میشبيه آیا این آیه

 ﴾5٦﴿ مَنْ یَشَاءُ وَهُوَ أَعلَْمُ باِلمُْهْتَدِینَ إِنَّکَ لا تَهدِْی مَنْ أَحبَْبتَْ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَهدِْی

را بخواهد خدا هر کس  بلکهکنی هدایت نمی ،داری که دوسترا تو کسی ( و سلم وآله عليهالله    صلیّای پيامبر )

اگر کسی بنابراین کسی نيست. حث سر این است که هدایت طبق ميل کند. یعنی هدایت قانونمند است. بهدایت می

 ( و سلم وآله عليهالله    صلّی) فرماید پيامبراین آیه می ،من را دوست ندارد( و سلم وآله عليهالله    صلّیپيامبر )بگوید 

 !«انک لا تهدی من احببت»دارد اما  دوست

همه ( و سلم وآله عليهالله    صلّیپيامبر )شود که کند. میرا تمجيد می( و سلم وآله عليهالله    صلّیپيامبر )این آیه 

 ضابطه دارد.  ها هدایت نشوند. چرا؟ چون هدایت قانون وست داشته باشد اما همه انسانها را دوانسان

نی امکان دارد که یع ،روممی( و سلم وآله عليهالله    صلّیپيامبر )حرم  که دگویالبته خيلی سخت است. مثلا انسان می

را ( و سلم وآله عليهالله    صلّیپيامبر )انسان باید  ،بلهکند؟ دعای من را مستجاب ن( و سلم وآله عليهالله    صلّیپيامبر )

یعنی دهد؛ اذن را کس دیگری می شود. البته این استجابت نيازمند اذن خدا است.د تا دعایش مستجاب واسطه کن

( و سلم وآله عليهالله    صلّیپيامبر )به این معنا نيست که  کند وطبق ضابطه عمل می( و سلم وآله عليهالله    صلّیپيامبر )

 را دوست ندارد.  انسان
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 ...عکََ نُتخََطَّفْ مِنْ أَرْضنَِاقاَلُوا إِنْ نتََّبِعِ الْهدَُى مَ وَ

باشند که متصل به وحی  ادی رافرا ،شودگفتيم انسانی که دچار ظاهرگرایی می باشد خاطرتاندر  اگر بحث ابتدایی

منجر به دینی آورده است که ( و سلم وآله عليهالله    صلّیپيامبر ) درک کند. نظرش این است کهخيلی تواند نمیرا 

شود. مشکل ایجاد می مانبرای ،شود و مسلما وقتی از دین او تبعيت کنيمدرگيری ما با اهل کتاب و دیگر افراد می

 ینگرانی و استرساین افراد ربایند. مان میرزميننقدر که ما را از سریزد... آمان بهم میزندگی «...نُتخََطَّفْ مِنْ أَرْضنَِا»

 ربایند.کنند و ما را میآیند که حمله میبه این معنی است که بلاهایی می «نُتخََطَّفْ». دارندرا  حدبالاترین در 

  ...کُلِّ شیَْءٍ رِزقًْا مِنْ لَدُنَّاأَوَلَمْ نمَُکِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا یجُْبَى إِلَيْهِ ثمََرَاتُ ...

 اند. آیا یادتان رفته است؟زنند قبلش اصحاب فيل را دیدهبندگانی که این حرف را می

 ﴾5٧﴿ وَلَکِنَّ أکَثَْرَهُمْ لا یعَْلَمُونَ...

 دهد.شان را مبنای تصميم قرار نمیعلمکنند و شان رجوع نمییعنی به علم

افتد که یک دفعه هوای کند. چه اتفاقی میبيان مین را پدیدار شدن هوای نفس در انسای چگونگ در این بخش

هنوز به عنوان مثال زمانی که کشاند. ای دنيا انسان را به هوای نفس میهآید. نگرانیوجود میدر انسان بنفس 

، خودش اینکه به ذلت کشيده شودقبل از و در واقع  گيردمیوام ربایی رود و میپيش نيامده است برای فرد مشکلی 

 کند.را ذليل می

  ...کَمْ أَهلَْکْنَا مِنْ قَریَْةٍ بَطِرتَْ معَيِشَتَهَا فَتِلْکَ مَسَاکِنُهُمْ لَمْ تُسکَْنْ مِنْ بعَْدِهمِْ إِلا قَلِيلا وَ

اگر هایشان را مسکنسرخوش بودند.  چقدر این افراد .کُش است این آیات درمان هوای نفس است و به عبارتی هوا

 ؟ صدای آهنگ و رقص و پایکوبی شان هست؟ جا وجود داردآیا کسی در آن ،ینگاه کن

 ﴾5٨﴿وَکُنَّا نَحْنُ الْوَارِثيِنَ...

برد. حتی کفنش کند و چيزی را با خودش نمیباید به ما واگذار  در نهایت ،زی در دنيا بدست آوردهرچي یهر کس

 پوسد. میبرد چون تواند با خودش برا هم نمی
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ر غُ اگر در این شرایط نباشد فلان شرایط زندگی کند وباید حتما در  ترساند. اینکه انسانهای دنيا انسان را مینگرانی

در . استدليل آمدن هوا در انسان حب دنيا ! شوداز اخلاق الهی خارج می کند،می، احکام الهی را نقض زندمی

 بَطرِتَْ» مانند،کند دنيا را ذکر میهای مختلف بتدریج جلوه کندرا بيان می ونکه داستان قارادامه سوره هم 

فَتِلْکَ مَسَاکِنُهُمْ لمَْ » .این زندگی شدنی نيستالبته ... و یعنی رسيدن به یک زندگی سرخوش بی دغدغه  «...مَعيِشَتَهَا

 «تُسْکَنْ مِنْ بعَْدِهمِْ إِلا قَلِيلا

ای و هم خراب شدند. این تعبير استعارهد و بقيه هایشان مانهایشان. بعضی از خانهین هم خانها !مردند و تمام شدها آن

هلاکت و خالی از  گذرانیگوید انتهای خوشاست که میکنی یعنی برای آرامش. حالت استعاره ای است. سُکنایه

 . است سکنه شدن

 یات خيلی عجيب هستند.کند. این آمطرح می را، کند، سلسله وار مواردی که در انسان هوا ایجاد میآیات

 ﴾٦0﴿ لُونَوَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ شَیءٍْ فَمتََاعُ الحْيََاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خيَْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعقِْ

 ﴾٦1﴿ متََاعَ الحْيََاةِ الدُّنيَْا ثُمَّ هُوَ یَوْمَ الْقيَِامَةِ مِنَ الْمحُْضَرِینَأَفَمَنْ وعََدْنَاهُ وَعدًْا حَسنًَا فَهوَُ لاقِيهِ کَمَنْ مَتَّعنَْاهُ 

 کند تا ذکر فعال شود.و تعقل را فعال می تفکرکند و بقيه آیات نيز بحث فعال شدن تعقل را مطرح می ٦0 آیه

 ﴾٦1﴿ هُ متََاعَ الحْيََاةِ الدُّنيَْا ثُمَّ هُوَ یَوْمَ الْقيَِامَةِ مِنَ الْمحُْضَرِینَأَفَمَنْ وعََدْنَاهُ وَعدًْا حَسنًَا فَهوَُ لاقِيهِ کَمَنْ مَتَّعنَْا

 قابل مقایسه با دنيا نيست. بالاتر است وتر و نقدقطعی است، از نقد دنيا بسيار وعده خداوند 

از  اشاجر است. وعدهاش خدا قطعی است، وعده شود. وعدهاین حرفی است که در عرف گفته می دقيقا برخلاف

 !به خودش متاع دنيا بيشتر است. چه برسد

  ...أَفَمَنْ وعََدْنَاهُ وَعدًْا حَسنًَا فَهوَُ لاقِيهِ

 کند.یعنی وعده را ملاقات می

 ....کَمَنْ مَتَّعنَْاهُ متََاعَ الحْيََاةِ الدُّنْياَ...

 ﴾٦2﴿ الَّذیِنَ کنُْتُمْ تَزْعُمُونَیَوْمَ ینَُادِیهِمْ فَيقَُولُ أَینَْ شُرکََائِیَ  وَ
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های خوشیها کند بوسيله آنهمان اسبابی است که انسان فکر میکند، رسد این شرکایی که مطرح میبه نظر می

 ند.الزاما بت نيست ارکشُ شود.بنابراینعالم فراهم می

بحث دنيا همچنين دار آخرت و  ،قارون در مورد سپس شود وبيان میآیات توحيدی  از این جا به بعد یک بخش

 . آورده شده است

، پيوستگی سيرش را ببينيم چگونگیو  گوش بدهندتا انتها ها ات را با مضامين ترجمهکنم اگر دوستان این آیفکر می

 شود.یات فهم میآ

کتاب را در و  ميقات را تبدیل به کتاب کرد )عليه السلام(حضرت موسی را بيان کردیم کهميقات موضوع در ابتدا 

وصل ها باید از کتاب استفاده کنند تا به خدا وصل بشوند. وقتی قرار شد به خدا انسان ها قرار داد.دسترس انسان

های دنيا هوای این نگرانی، سر راهشان ایجاد شد برهای دنيا ها و استرسها، اضطراببه نام نگرانیموضوعی و  شوند

کتاب را که  کتاب را کنار گذاشتند. این بود که انجام دادنداولين کاری که  فراددر انسان بوجود آورد. این انفس را 

 ی ملاقات با خدا را کنار گذاشتند ویعن)عليه السلام( را کنار گذاشتند، ميقات حضرت موسی در واقعکنار گذاشتند 

شویم چون دچار شرک می ،ر بگذاریمبا دنيا ملاقات کردند. گرفتار شرک شدند. وقتی که کتاب خدا را کنا

رکا شُ این کار گرفتنکنيم که تبعيت نکنيم از دیگران تبعيت می وقتی از کتاب خدا از آن تبعيت کنيم.ناگزیریم 

 شوند. گرفتار شرک می ،تاب خدا را بگيریمها کاست. پس وقتی از انسان

لعنت الله عليهم  ،لکم.. خر می گوید افّآآبروی انسان را برده است. آیات  دنيا پرست که لعنت بر هرچه دنياطلبِ

 .اجمعين

 .بر اهل دنيا افّ بر شما و فروختند. افّ رکایک آدم وصل شده به شُیک آدم واصل به غيب را به  ،این افرادچون 

 (٦٣) غَوَیْنَا تَبَرَّأْنَا إلَِيْکَ مَا کاَنُوا إِیَّانَا یَعبُْدُونَقَالَ الَّذیِنَ حَقَّ عَلَيهِْمُ القَْوْلُ رَبَّنَا هَؤلُاءِ الَّذِینَ أَغوَْینَْا أغَْوَیْنَاهمُْ کَمَا 

 (٦٤) قيِلَ ادْعوُا شُرکََاءَکُمْ فدََعوَهُْمْ فَلَمْ یسَْتجَيِبُوا لَهُمْ وَرَأوَُا الْعذَاَبَ لَوْ أَنَّهمُْ کَانُوا یَهتَْدُونَ وَ

 (٦5)  المُْرْسَلِينَیَوْمَ ینَُادِیهِمْ فَيقَُولُ مَاذَا أجََبتُْمُ  وَ

د حتی در روز قيامت هم نظام . یعنی اگر در دنيا نظام فکری کسی درست نشوی استعجيب،آیات بسيار این آیات

  اش درست نخواهد شد.فکری
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اینکه دیگر در دنيا وجود دارند و هنوز اتصالشان به دنيا قطع نشده با حتی در روز قيامت هم به اسباب و شرکا اميد 

د اتصالش با دنيا برقرار است. تفاوتش این باشآخرت هم در نيستند. پس اگر کسی در دنيا اتصالش را قطع نکند 

 «وَقِيلَ ادْعُوا شُرکََاءَکُمْ فدََعَوْهمُْ فَلمَْ یسَْتجَيِبُوا لهَُمْ» ؛است که در آخرت دیگر دنيا وجود ندارد

 ﴾٦5﴿ ولُ مَاذَا أجََبتُْمُ المُْرْسَلِينَیَوْمَ ینَُادِیهِمْ فيََقُ وَ

 ﴾٦٦﴿ فَعَميَِتْ عَلَيْهمُِ الأنْباَءُ یَوْمَئِذٍ فَهمُْ لا یتََسَاءَلُونَ

 ﴾٦٧﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعمَِلَ صَالحًِا فَعَسَى أَنْ یَکُونَ منَِ المُْفْلحِِينَ

 ﴾٦٨﴿ مَا کَانَ لَهُمُ الخْيَِرَةُ سُبحَْانَ اللَّهِ وتََعَالَى عَمَّا یُشْرکُِونَرَبُّکَ یخَْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیخَتَْارُ  وَ

باشد که نذهنش  دهد درعمل صالح انجام می کند وتوبه می ،رودسمت ایمان پيش می انسانی که به خيلی مهم است

وَرَبُّکَ یَخْلُقُ ماَ » ،چوندر ذهنش باشد نباید د. حقی برای او ایجاد شده که حتما باید خدا او را از مفلحين قرار بده

 «یَشَاءُ وَیخَتَْارُ

  ﴾٦٩﴿ رَبُّکَ یَعلَْمُ ماَ تُکنُِّ صُدوُرُهمُْ وَمَا یُعْلِنُونَ وَ

و این آیات توحيدی برایش راهگشاست هرهفته ، استدرمانی  برد و دنبال نسخهاز محبت دنيا رنج می ههر کس ک

 .برددنيا را از بين میچند بار این آیات توحيدی را بخواند. این آیات حب هر روز 

 ﴾٧0﴿ هُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الحَْمْدُ فِی الأولَى وَالآخِرَةِ ولََهُ الحْکُْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَ

ها ان یک سری عوارض و آسيبو بعدش د که قبلنگيریات توحيدی در جایی قرار میآقاعده این است که وقتی  ...

البته اگر  .شوندها و عوارض تلقی میآن آسيب کنندهدرمان ذکرِ به عنوان توحيدی این آیات ،کندرا مطرح می

 ه است.شداین آیات اشاره  در روایات هم نوعا به ،تخراج کنيدروایات را هم اس

 دنيا از قلب است. حبّ خارج کننده این آیات، آیات

 ﴾٧0﴿ وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هوَُ لَهُ الحَْمدُْ فِی الأولَى وَالآخرَِةِ وَلَهُ الحُْکمُْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

 ﴾٧1﴿ بضِِياَءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَتِيکُمْ قُلْ أَرأََیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْکُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى یَوْمِ الْقيَِامَةِ منَْ إِلَهٌ غيَْرُ اللَّهِ یَأْ
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 ﴾٧2﴿ أتِْيکُمْ بِليَْلٍ تَسکُْنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبصِْرُونَقُلْ أَرأََیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْکُمُ النَّهَارَ سَرْمدًَا إِلَى یَوْمِ الْقيَِامَةِ مَنْ إِلَهٌ غيَْرُ اللَّهِ یَ

اختلال  ست.ها او روز انسان اختلال در شب ،هواهای نفسانی عوامل ایجاد کنندههد که یکی از داین آیات نشان می

 تبعيت از هوای نفس است. در شب و روز یکی از عوامل

کند. چه های دنيایی ایجاد میو روز چگونه اختلال در مسير محبتاختلال در شب  موضوع فکر کنيد کهبه این 

روز باید ید سکونت و آرامش باشد اما نيست و شود. مثلا شب باکه انسان شب و روزش عوض می افتداتفاقی می

چون  ،فکر کنيمدر مورد آن ؟ باید و چگونه شود. یعنی چهشهوات می کنندهدتولياین  نيست. امابصيرت و کار باشد 

 با شب و روز ارتباط دارد. ، که هست کند. انسان در این دنيای اشاره میک نظام تکوینی و علّآیات به ی

 ﴾٧٣﴿ مِنْ رَحمَْتِهِ جَعَلَ لکَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لتَِسکُْنُوا فِيهِ ولَِتبَْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشکُْرُونَ وَ

  ﴾٧٤﴿ یَوْمَ ینَُادِیهِمْ فَيقَُولُ أَینَْ شُرکََائِیَ الَّذیِنَ کنُْتُمْ تَزْعُمُونَ وَ

 ﴾٧5﴿ کَانُوا یَفتَْروُنَنَزَعنَْا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فقَُلْناَ هاَتُوا برُْهَانَکُمْ فعََلِمُوا أنََّ الحْقََّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهمُْ مَا  وَ

-را دیده و طبق حرف( وسلم وآله عليهالله    صلیّپيامبر )کشد. شهيد کسی است که خدا از هر امتی شهيدی بيرون می

گر این حرف به شما ا دیگران؛ یعنی ت هم است. شهيد یعنی رسوا کنندهعمل کرده است و داخل ام ایشانهای 

 کرد و به اینجا رسيد؟!عمل  انساناین  نرسيده بود پس چطور

گوید گواه دارم معلم می ،یداهندادیاد گویند این درس را رنگ کلاس که وقتی همه به معلم میشهيد یعنی شاگرد ز

او .. ترش که در آن یادداشت کرده است.این هم دفو خوانده درس را  ،که درس دادم، این شاگرد خوب کلاس

  «فَعَلِموُا أنََّ الحَْقَّ للَِّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانوُا یَفتَْرُونَ»: شهيد است

مِنَ الکُْنُوزِ مَا إنَِّ مفََاتِحَهُ لتََنُوءُ باِلْعصُْبةَِ أوُلِی الْقُوَّةِ إذِْ قَالَ لهَُ قَوْمهُُ لا إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهمِْ وَآتَينَْاهُ 

 ﴾٧٦﴿ تفَْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا یحُِبُّ الفَْرحِِينَ

 .برای جلسه آینده بقيه آیات باشد

این نباشد که سوره را  تانتلاش و همت ،وانيدخهای قرآن را میفرمودند که وقتی سوره )عليه السلام( يرالمومنينام

 آخر برسانيد. هب
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 شود.غرر کل قرآن محسوب می از آیات که ٨٨ رسيم به آیهمی را که پيش برویمآیات 

   ﴾٨٨﴿ تُرْجعَُونَلا تَدعُْ مَعَ اللَّهِ إلَِهًا آخَرَ لا إلَِهَ إِلا هُوَ کُلُّ شیَْءٍ هَالِکٌ إلِا وَجْهَهُ لهَُ الحُْکْمُ وَإلَِيْهِ  وَ

 که هرکدام تفصيل دیگری است. ،جمله کنار هم دارد 5 که یک آیه

شست ما به عنوان زیارت در ن این ، که(وسلم وآله عليهالله    صلّی)پيامبر ند توفيق بدهد به برکت الله خداوءان شا

 مان ثبت شود.اعمال صحيفه

 .به برکت صلوات بر محمد و آل محمد به ذکر بدهد،دنيا جای خودش را  دعا کنيم که حبّ

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


